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 هو الابهی

 

الی اللهمتضر ای ورقۀ   ا  عه  ب  ن یدر  ب  دحیعالم نسائی  از حد  سابحیو  آمده   خارج  نهاو شمار   تی اند که در 

ولی حال   را گذراندند  شیم خو ایا  جهان  شی و آلاجان    شی اه و بآسدین آرمایپرند و پرن  نیبر بال   ت و راحتمسر 

سرابی   موجود  ئی ه ج یچه نت  تراو مسر   تیو آن رفاه  دیت را چه ثمری مشهود گردو عز   ملاحظه کن آن راحت

فانی بود چون ظل  بود  اوهامی  بلق  باقی  ریغ  زائل  و  ماند س ینه شکوه  باقی  نه جلو   ی  نه شوکت    ائی خیزل  هو  و 

 لی ه شکر کن خدا را که در سبمئنسه مطمقد ای ورقۀ  پس تو    ابیهای عالم تر ائر ملکه و نه شهرت س  همائی

ت و طعن و ملامت نسآء مبتلا مذمگاهی ب  ت گذراندیب یت و زحمت و مص مشق  م را بمحنت وا یا  عیالهی جم

بشماتت  بودی گهی  مضر   و  اعداو  نوش  ت  بلا  کأس  قضا  ساقی  دست  از  تاراج    یدیگهی  و  بتالان  گاهی  و 

باد  فتیایالهی    لی سب  دیرا شه  ل یجل  لیی خلگه  کارانستم بر  از هجوم عوانان  را  گهی   یدید  و گهی خانمان 

در راه خدا واقع مقبول و   ایو رزا  ایبلا   ن یا  عیچون جم  بانایو گهی سر گشته کوه و ب  و سامان بودیر  سیب

دردش  ر مکر  ی قندنیر یو تلخی حنظلش ش  زهر هلاهلش شهد و شکر است  و محبوب ارباب قلوب است مطبوع

ک صدفش  نیعطا بخشد ا  رور د  ک هدفش جانهانیا  دیبلا آ  ر یگر ت  "خمش مرهم دل و جان  و ز   رمان استد

چه   یدیفردوس رس  ت قدس در غرفاتا یان ربودی و بمقصود حور دیاز م  وی باری علی العجالة تو گ  "دلها  

ی قیوت حقحلا   ی راتلخ  ن یا   ر عقبن دایپات را شادمانی بی بیمص   ن ی و ا  ه در پیمیت را موهبت عظذل  ن یکه ا

ه از منز   که  سی آلام و محن در ملکوت تقد  نیا  عیتلافی جم  بیعنقر   رق اعظم مقد ایقاتل را در   سم  ن یو ا  نیمع

است خواهد شداد نفوس  ت  راک  تأثر یهر  را  عنا  ریی  من  تیصد هزار  هزار    ریجمال  را صد  تلخی  کأس  هر  و 

معلوم بمثل ما    هذا حقالملکوت الأبهی لعمر الله  فی   ایلا هذه الب  ثمرات  ن یفسوف تر   رینظحلاوت اثر بی  یایدر 

  صغری خانم راامة الله هیورقه زک نیو همچن دیبرسان ر ی تکببهآء الله ه یزا مهدی علر یجناب آقا م  تنطقون  انتم
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